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یادآر

گیتــی صفرزاده : کیومــرث صابری فومنی ملقب به 
گل آقا در شهریورماه سال ۱۳۲۰ به دنیا آمد. خودش 
می گفت خیلی جاها که می روم و اسم اصلی خودم 
را می گویــم فایــده ای نــدارد، اما به محــض اینکه 
می گویم مــن گل آقا هســتم ماجرا تغییــر می کند، 
می شناســندم، لبخند می زنند و می خواهند هرطور 

شده کاری برایم انجام بدهند. 
به گمــان من خودش این ماجرا را بســیار دوســت 
داشت. اینکه در سایه – آفتاب نشین باشد. این اصطلاح 
را از خودم ســاخته ام؛ یعنی کسی که معروف باشد، اما 
باز بتواند ناشناس بین مردم چرخ بزند. در عالم سیاست 
هم همین طور بود. تا زمانی که به طور رسمی در وادی 
سیاست بود، اغلب سمت مشاور را می گرفت. مشاورها 
همیشه بیشترین تأثیر را می گذارند، بدون اینکه لازم باشد 
در تشریفات و تیررس عنوان و وظیفه و اجراکاری باشند. 
در طنزنویسی هم همین کار را می کرد، نه خود را جدا از 

مردم می کرد و نه سینه چاک نظریه رأی اکثریت می شد. 
نه ردای قهرمانی مخالفت با دولت را می پوشــید و نه 
از نیش و نوش به چپ و راســت کوتاه می آمد. حتی در 
مدیریت مؤسســه گل آقا هم همین رویه را داشت؛ نه از 
مشکلات و مسائل همکارانش غافل بود، نه آن قدر ادای 
مهربانی را درمی آورد که ســاده دل گمانش کنند. حتی 
خود هفته نامه گل آقا را هم به همین ســیاق می گرداند. 
وقتی شــعر روی جلد گل آقا را از «یک زبــان دارم دوتا 
دندان لق، می زنم تا زنده هستم حرف حق» به «می زنم 

تا می توانم حــرف حق» تغییر داد، کلمه زنده هســتم 
را حذف نکرد و فقط رویش یک خط کشــید، راســتش 
بــه نظرم در زندگی شــخصی اش هــم همین طور بود، 
هیچ وقت نمی شــد فهمید کی واقعا خوشحال است و 
کی غمگین، کی گرفتار و مشغول است و کی فارغ از هر 

فکر و خیالی، کی جیبش پر است و کی واقعا بی مایه. 
وقتی انتشــار هفته نامــه گل آقا را متوقــف کرد، به 
ظاهر به کســی نگفته بود که این آخرین شــماره است، 
امــا به واقع از مدت ها قبل حرف ایــن ماجرا را زده بود. 
وقتی گفت دلایل توقف انتشــار محبوب ترین نشریه ام را 

نمی گویم، یک طورهایی گفته بود. 
بــرای حرف زدن از چنین مردی، بایــد از روز تولدش 
حــرف زد؛ نه یک روز تولــد، بلکه ده هــا تولدی که در 
ســال های زندگی اش تجربه کرد. خودش تا وقتی زنده 
بود، بــا رندی نگاهمان کــرد و از تولدهایــش برایمان 

نگفت. گرچه یک طورهایی هم گفت! 

به یاد هفتادوششمین سال تولد گل آقا

سایه-آفتاب انواع قرص شادی آور

تا آنجا که ما می دانیم، برای احساس شادی، چند 
راه در جهان وجود دارد: 

۱- همه شــرایط برای برابری حقوق زن و مرد و 
آرامش و آســایش و بهداشــت و درمان و تحصیل 
و معاش و... مهیا و در بهترین شــکل ممکن باشــد 
و همه هــم به زبان خارجی صحبــت کنند و با هم 
شادی کنند و به شادی کردن هم کاری نداشته باشند 

که به این حالت می گویند خارج. 
۲- برابری حقوق زن و مــرد و آزادی های فردی 
وجود نداشــته باشــد، اما وضع مردان توپ باشد و 
زنان فقط توی ماهواره احساس شادی کنند، اما توی 
زندگی پشــت فرمان هم نتوانند بنشــینند که به این 

حالت می گویند عربستان. 
و  باشــد  تــوپ  نفــر خیلــی  یــک  ۳- وضــع 
دوروبری هایش مثل چی بدوند تا به او آسیبی نرسد 
و آب توی دلش تکان نخورد و احســاس شادی کند، 
منتهــا دوروبری ها آزادنــد آخر هفته لــش کنند تا 
وقتش برسد گوله بخورند که به این حالت می گویند 

کشورهای درحال توسعه. 
۴- یک روش این اســت که هیشــکی احســاس 
خوشبختی نکند و همه در بدبختی هم شریک باشند 
تا یک نفر، به  خصوص اون، احساس شادی بکند که 

به این حالت می گویند کره شمالی. 
۵- هیشــکی حق نداشته باشــد احساس شادی 
کند و بگردند توی دنیا هرکی یا هرجا احساس شادی 
وجود داشت، به خودشــان دینامیت ببندند و بروند 
طرف و اطرافیانش را منفجر کنند تا بعدا که منفجر 
شــدند و بعد از مرگ احساس شادی عمیقی داشته 

باشند که به این حالت می گویند طالبان. 
۶- یک روش این اســت که مردم احساس شادی 
نکنند، اما فیلم های شــاد بســازند و مردم جهان با 
تماشای فیلم های شاد فکر کنند که مردم آن فیلم ها 

خیلی شاد هستند که به این حالت می گویند هند. 
۷- یــک روش هم این اســت کــه آدم ها قرص 
شادی آور مصرف می کنند تا احساس شادی کنند که 

به ما ربطی ندارد. 
۷- یک حالت هم این اســت که مشــکلاتمان را 
فراموش کنیم و بنشینیم حرف های آقای روحانی را 
وقتی درباره وضعیت صحبت می کند، گوش کنیم و 

احساس شادی کامل کنیم. 
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

حرف درشت

واکنش

 
در ماه های پایانی دولت اصلاحات و فضای باز موقتی مطبوعات و رسانه ها، 
نماینده یک شبکه بیگانه اسم ورسم دار به تهران آمده بود تا تأسیس دفتر ایران 
را بررسی  و با خبرنگاران و مستندسازان ایرانی برای همکاری مذاکره کند. من 
هم که تازه فعالیت حرفه ای را آغاز کرده بودم در جلسه ای با موضوع بررسی 
همکاری شرکت کردم. در پایان جلسه کارت های ویزیت طرفین ردوبدل شد و 
شــعار روی کارت رسانه بیگانه، توجهم را جلب کرد. گرچه آن زمان مفتونش 
شدم،  اما بعد متوجه شدم عدم موفقیت رسانه مزبور در تأسیس دفتر تهران، 
نه به دلیل روی کارآمدن دولت احمدی نــژاد، بلکه به خاطر تعریف متفاوت 
فعالیت رســانه ای در این بخش از کره زمین بود. روی کارت با حروف درشت 

 .It’s a Factual World :نوشته شده بود
دوشنبه گذشته، در چهارصدوبیستمین روز مرگ عباس کیارستمی و پس از 
یک سال پیگیری مداوم پرونده پزشکی او،  یادداشتی در روزنامه «شرق»  از یک 
پزشک چاپ شد. این بخشی از یادداشت دکتر مقدس، متخصص قرنیه،  است: 
«وقتی فردی توصیه پزشــکان معالج را نادیــده می گیرد و برخلاف توصیه ها، 
پــدرش را بــه خارج از کشــور می بــرد و در آنجا به دلیــل خون ریزی مغزی 
ناشــی از تزریق هپارین بــا دوز بالا باعث فوت وی می شــود، چه چیزی بهتر 
از قصور پزشــکی می تواند با مکانیســم های دفاعی فرافکنی و واکنش سازی 
باعث کاهش آلام درونی وجدان فرد شود. چه بهانه ای بهتر از قصور پزشکی 
می تواند یک ســال عرصه رســانه ها را فتح کند که از بزرگی غوغای رسانه ای 
فرد به آرامش کاذب درونی برســد و بنیان کجــی بگذارد که حتی قاتلان هم 

به آن دخیل ببندند». 
بعد از فوت کیارستمی مطالب بســیاری از این دست در صفحات مجازی 
پزشــکان منتشــر شــد اما آنچه حیرتم را برانگیخت، چاپ این یادداشــت در 
روزنامه «شرق»  بود و بی توجهی این روزنامه به فَکت هایی که مکرر و مفصل 
درباره این پرونده منتشــر شده اند. پس نه در پاســخ به دکتر مقدس، بلکه در 
جهت اطلاع دوســتانم در روزنامه «شرق»، مختصری از نتیجه پیگیری پرونده 
پزشــکی عباس کیارستمی تا امروز را می نویســم و طبعا مسئولیت انتشار آن 
بر عهده این جانب اســت: هیئت های کارشناســی هر دو سازمان نظام پزشکی 
و پزشــکی قانونی، دکتر احمد میر، جراح معالج عباس کیارســتمی را مقصر 
دانســته اند و کیفرخواستی که علیه دکتر احمد میر، جراح عمومی بیمارستان 
جم،  صادر شده، برای رسیدگی به دادگاه رفته است. درعین حال بحث درباره 
درصد قصوری که ســازمان پزشــکی قانونی تعیین کــرده همچنان به نتیجه 
نرسیده و در جلســه ای که در یازدهم مرداد در دفتر دکتر هاشمی و با حضور 
دکتر زالی،  رئیس وقت ســازمان نظام پزشکی، دکتر پایدار، دکتر زارع نژاد، دکتر 
ایازی و آقای کیانیان و بنده برگزار شد،  دکتر هاشمی اعلام کرد  براساس آنچه 
در پیگیری از کارشناســان سازمان پزشکی قانونی شنیده، میزان قصور حداقل 
پنج درصد و حداکثر ۴۵ درصد بوده اســت. از جایی که ۵ و ۴۵ تنها دو عدد با 
مفهومی مبهم اند، در آن جلســه دوباره درخواستمان را از سازمان تحت امر 
دکتر زالی مبنی بر ارائه گزارش پزشــکی دقیق و مفصل مطرح کردیم. پاسخ 
دکتر زالی،  رئیس وقت ســازمان نظام پزشــکی،  عینا نقل می شــود: «ساختار 
قانونی ســازمان نظام پزشکی به این شــکل نیست، ما گزارش را تنها به مرجع 
قضائی ارائه می کنیم. با این که درخواســت شــما منطقی است اما ابزاری که 
ما برای رســیدگی به این پرونده ها داریم تنها ابزاری اســت که قانون در قالب 

مجازات انتظامی در اختیار ما گذاشته و ما موظف به ارائه گزارش نیستیم».
وقتی می شــنویم که اطلاع از گزارش دقیق پزشــکی و به عبارتی انتشــار 
فَکت ها ممکن نیست، متوجه می شــویم که عدالت در سازمان نظام پزشکی 
غیرقابــل تردید اســت و چون قضاوت عقــل عمومی در مــورد عدل و ظلم 
معتبر نیســت، این ســازمان فقط «مجازات» می کند و «گــزارش» نمی دهد؛ 
عدلی که ســرپیچی از آن چنان عقوبتی در پی دارد که وزیر بهداشــت را هم 
از عمل به وعده ای که در سیصدوشــصت وپنجمین روز مرگ کیارســتمی داد،  
بازداشــته و تهیه گزارش پزشــکی که قرار بود با کمک رئیس جمهور و رئیس 
قــوه قضائیه ممکن شــود را ناممکن کرده. عدلی که بــه دکتر مقدس امکان 
می دهد چنین بنویســد: «قصور پزشــکی امکان وقوع دارد، ولی بررسی آن با 
کارشناسان پزشکی قانونی و نظام پزشکی است نه فضای مجازی و رسانه های 
زرد... اکنون قصور پزشــکی که قبل از بررسی های کارشناسی مطرح می شود، 
تبدیل به برچســبی برای فرافکنی علت مرگ و پوشــاندن علت اصلی مرگ، 
پنهان کردن غفلت بیمار یا خانواده در درمان بیماری و آدرس نادرســت برای 
مرگی که به زعم بازماندگان قبح دارد، شــده اســت؛  برچســب لوکسی که از 

اختراعات نازیبای جامعه ماست».
دکتــر مقدس را نمی دانم،  اما همکارانم در روزنامه «شــرق» حتما خوب 
می دانند که فَکت، فَکت اســت و تا به درستی ارائه نشود تعیین میزان زیبایی، 
قبح، قیمت یا آدرســش ممکن نیســت. درعین حال عدم ارائه آن، راه را برای 
فرافکنی و تقدس بخشــی، هموار می کند و قانونی که ســازمان نظام پزشکی 
را از ارائــه گزارش منع کــرده،  در حقیقت فقط یک مســیر پیش پای بیمار و 
بازماندگانش گذاشــته که «توســل»کردن به ســازمان نظام پزشکی است. اما 
ابزاری کارا تر از ابزاری که «قانون» برای رســیدن به «عدل» در اختیار سازمان 
نظام پزشکی گذاشته،  وجود دارد: فکت و دیگر هیچ. آقای دکتر هاشمی، ۴۲۲ 

روز گذشت و ما هنوز منتظریم. 

 آقاى وزیر 422 روز گذشت، ما منتظریم! 

پیشنهاد

 یادداشت

دخترک با پیراهن گلدار/  رها در باد/  پروانه ها به دنبالش. 
تبدیل فکر و اندیشه به کلمه و تصویر، دو جهان و دو دنیای متفاوت را می طلبد. 
فکر وقتی به کلمه تبدیل می شود، با تخیل می آمیزد و البته هنوز می تواند خیال انگیز 
هم باشد.  اما وقتی این فکر و کشف و دریافت به کلمه تبدیل شد و دست مایه تصویر 
و رنگ و حجم و هندسه واقع شد، به نوعی کمال یافتگی رسیده و مراتب و مدارجی 
والا و اوج گونه را در تخیل به دســت آورده اســت. اگرچه مقــام تخیل را نهایت و 
انتهایی نیست، اما نقاش و تصویرگر می تواند دست تو را گرفته و تا دنیایی دوردست 
و دســت نیافتنی ببرد.  نگارگران گذشــته ما در تصویر آنچه در شــعر ما می گذشته 
این گونه رفتار کرده اند.  در روزگار معاصر و یک قرن اخیر که نگارگری ما جامه عوض 
کرده و لباس نقاشــی به بر کرده، حس و وسوسه ادبیات از دل و جان نقاش دست 
برنداشــته است.  مثلا نقاش نامدار روزگار ما، زنده یاد الخاص که سابقه دوستی اش 

با نیما و جــلال آل احمد او را با ادبیات بیش 
از دیگر همگنانش پیوند داده بود، به ادبیات 

داستانی معاصر توجه جدی داشت.
 یا یگانه تریــن نام در گرافیک صد ســال 
اخیر ایــران؛ زنده یــاد مرتضی ممیــز. او در 
ســال های نخســتین دهه ۴۰ در کتاب هفته 
بــا طراحی هایــش، داســتان های ایرانــی و 
ترجمه های داســتانی را خواندنی تر، دیدنی 
و خیال آمیز تــر کرده بود. دوســت جوان من، 
نقاش ســخت کوش، خانم مهری سیاوشی، 
دلداده شعر و ادبیات است. شاهنامه حکیم 

توس و خمسه حکیم گنجه و مثنوی عارف رومی بسیار از او دل برده است.  صدها 
و صدها بیت از این آثار را سیاوشی در حافظه شگفت خود دارد. 

باری یکی از دغدغه ها و رویکردهای این نقاش تلاشگر امروز آن بوده که در بیش 
از یک سال با سه مجموعه از هایکوواره های من در کنجی نشست و با قلم خود طرح 

و تصویر زد. مجموعه هایکوواره های من با عنوان: 
رؤیای درخت ریشه دار است. بهار ادامه پیراهن توست. حالا هر دو تنهاییم. 

و مجلد چهارم که در دســت اقدام برای چاپ است، دست مایه مهری سیاوشی 
بود برای تصویرگری و نقاشی. سیاوشی ۲۰ قطعه از این آثار خود را با عنوان (پیراهن 
گلدار) در روز جمعه، دهم شهریور در گالری فردا به نمایش می گذارد و این اتفاق تا 
یک هفته تداوم دارد. اصحاب فرهنگ و ادبیات و هنر و نقاشی روز جمعه در گالری 
فردا به دیدار آثار مهری سیاوشی خواهند آمد که هایکوواره های ایرانی را از زاویه دید 

خود نقش و طرح زده است؛ نقشی دیدنی و قابل تحسین. 

نهم ذیحجه یکي از مهم ترین روزهاي تاریخ بشر و خصوصا بنیادِ فرهنگي اسلام 
و تشــیع است. این روز را اگرچه روز عید نخوانده اند، اما براي ما شیعیان به خاطر آن 
حرکت تاریخي امام سوم شیعیان از مکه به کربلا، بسیار حائز اهمیت است و نقش 
بسزایي در فرهنگ شیعي و مبارزه با ظلم دارد. دعاي امام حسین (ع) در این روز را 
از همین جا به تمام هم میهنانم توصیه مي کنم و معتقدم که این دعا مي تواند یکي از 

بزرگ ترین رهنمودهاي بندگي در برابر خدا و شناخت جایگاه انسان باشد.
با چنین پیشــوازي، رفتن به ســمت عید معظم قربان، پیام فرهنگي ما ایراني ها 
را که بر اســاس بینش اسلامي و تشیع شکل گرفته، جدي تر و مهم تر از قبل مي کند 
و به نوعي ما را تا روز عاشــورا، در یک مســیر تاریخــي عدالت خواهي نگه مي دارد. 
حرکت سیدالشهدا (ع)، آغاز یک فرایند و حرکت عدالت خواهانه است که باید درس 
آن را در لابه لاي تاریخ گرفت. روز عرفه شــروع مناســبي براي شرکت در این کلاس 
درس اســت و معلمي چون حســین (ع) به ما مي آموزد که براي دفاع از عدالت، 
اخلاق و مبارزه با ظلم و تجاوز به حقوق انســان ها، راهي سخت و گاه جانفشانه در 
پیش داریم. مایه افتخار ایراني هاست که فرهنگ عمومي و رسمي آنها، با ضرباهنگ 
چنین کلاس درسي هماهنگ شده است و تعلیمات این دستگاه در اختیار نسل هاي 

مختلف قرار دارد تا از آن بهره بجویند، اما باید مراقب بود.
پیام عرفه، پیام شــناخت است؛ شــناختي که مقدمه مجاهدت در راه حسین به 
حساب مي آید. در احادیث، از روز عرفه به عنوان روز اعتراف انسان به گناهان خویش 
یاد مي شــود؛ روزي که انســان باید صبر و تحمل خود را براي ادامه مسیري درست 
بســنجد. این روز مقدمه اي اســت براي هر مســلماني که مي خواهد یک سال را با 
حســین و فرهنگ عاشــورایي او سر کند و در این دســتگاه بیاموزد بندگي به رعایت 

اخلاق و فرهنگ قرآني و اندیشه هاي پاک و حق طلبانه است.

تبدیل فکر به کلمه

پیام روز عرفه

 سهیل محمودى

 حسین انصاري راد بهمن کیارستمى

 جلال پیرمرزآباد


